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  چكيده
اگرچـه   اسـت؛ مختص به ذات الهـي   وجود حقيقتي منحصر و ،بينش ملاصدرادر 

. استده كرنيز قبول و توجيه  را كثرت ه است،تكيه كردبر وحدت وجود  ملاصدرا
با ايـن گسـتردگي چيـزي جـز      عالم هستي با تمام مظاهر و مراتبش و ويبيان به 

حال اگر در عـالم هسـتي تحقـق     .جلال رباني نيست ظهور جمال و تجلي الهي و
چيز ديگري به جز يك وجود اصالت ندارد، چگونه اين عالم هستي بـا ايـن همـه    

دار اثبـات   داعيـه  ،كثرات عـالم  بيينملاصدرا جهت ت د؟كرتوان تبيين  كثرات را مي
 ةانديش ـ ةتمامي مكاتب فلسفي حوز .وحدت شخصي وجود است ةعقلاني نظري

اند؛ لـيكن ايـن پـذيرش     هشدديدگاه اين به پذيرش  اسلامي نيز به نوعي مجبور
خـداانگاري، و   نفـي عليـت، همـه    :اسـت فلسـفي و كلامـي    ةسه لازم ـ  مستلزم

يادشده به لحاظ  ةنظري به باور نگارنده، از همين رو .پذيرفتن جبر و نفي اختيار
  .تفكر ديني مردود است

هـا   وحدت شخصي وجود بر آن ةاي كه نظري ابتدا مباني فلسفي ،براي اثبات
شـوند تـا از ايـن     د و سپس انتقـادات وارده مطـرح مـي   شو مي بيانمبتني است 

 ـ  دشوگذر اثبات  ره وحـدت شخصـي وجـود بـا باورهـاي       ةكه سـخن از نظري
  .اي قابل انكار است اعتقادي و بديهيات عقلي سازگار نيست و نظريه

 ،امكـان فقـري  ، وحدت شخصي وجود ،خداانگاري همه ،جبر ،عليت :ها هواژكليد
  .فاتاليسم، وحدت تشكيكي
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  28/7/1393: ، تاريخ پذيرش5/5/1393: تاريخ دريافت
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  مقدمه. 1
اند بنابراين گام اول در شناسايي و فهم معاني، شرح و تفسـير الفـاظ آن    الفاظ، ابواب معاني
ترين آفت تتبع در ادراك حقيقي آن  توجهي به شرح و تفسير الفاظ بزرگ معاني است گاه بي

اصطلاح وحدت وجـود از نظـر لغـت و هـم از نظـر معنـا        بنابراين در ابتدا شرح. معناست
  .ضرورت دارد

در گام اول بايد گفت وحدت وجود اصطلاحي عربي است و با اصطلاحاتي چـون  
چيز خداست و وحدت شخصي وجود تشابه معنايي دارد؛ ثانياً مفهوم  خدايي و همه همه

جود، وحـدت  گر وحدت شهود است و گاهي نيز از وحدت و وحدت وجود گاهي بيان
  .موجود اراده شده است

اصطلاح ديگر وحدت وجود در زبان لاتين پاننتئيزم است ايـن اصـطلاح مركـب از    
  ).81: 1381كاكايي، (همه، در و خدا است؛ يعني خدا در همه جريان دارد 

پاننتئيزم تركيبي از پانتئيزم و تئيسم اسـت و  » چارلز هارتسهام«به تعبير كساني چون 
كـه وجـود خـدا شـامل      پاننتئيزم عبارت است از اعتقاد به اين«: شود ريف ميگونه تع اين

همة موجودات است و در همة جهان سريان دارد آن چنان كه هر جزئي از جهان در او 
تر از جهان است و جهان  وجود دارد و برخلاف پانتئيزم كه معتقد است وجود خدا بيش

  ).همان(گيرد  او را كاملاً دربر نمي
ظرية وحدت شخصي وجود خدا كاملاً جدا و مستقل از عالم است، اما وجهـي  در ن

« : جهان طبق اين اعتقاد تجلي خداست نه عـين خـدا  . از حيات او در عالم جريان دارد
تر از كـل   خدا بيش... اي از وجود خدا هستند  موجودات محدود عبارت از طور و جلوه

  ).همان(» جهان است
عربي، كه محور مباحث وحـدت   اعتقادات كساني چون ابنمتفكراني چون نيكلسون 

دانند نه پانتئيزم و كساني چون آن ماري شـميل   وجود دنياي اسلام است، را پاننتئيزم مي
  )439: 1377آن ماري، (كنند  عربي رد مي نيز پانتئيزم را در افكار ابن

اقعيت ايـن اسـت   شود؛ اما و فارسي استنباط مي» هستي«عربي » وجود«غالباً از واژة 
اصطلاح عربـي وجـود كـه غالبـاً بـه      . وجود ندارد» بودن«كه در عربي فعلي براي تعبير 

شود اساساً به معناي يافتن اسـت و بـدين    ترجمه مي» هستي داشتن«و » هستي«صورت 
ترتيب از صرف هستي داشتن پوياتر است و در انتهاي راه فقط خداوند حاضر است يـا  

سـادگي بـه    تـوان بـه   شده است، بدين ترتيب وحدت وجـود را نمـي   كه پيدا و يافته اين
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تحقـق هسـتي و   «صورت وحدت هستي تفسير كرد، بلكه همچنين به معنـاي وحـدت   
  .و ادراك اين عمل است» وجود يافتن

نـزد  » يافت شـدن «هر چيزي وجود يا هستي يافتن خود را از طريق وجود پيدا كردن و 
هـا كـه در جهـت خداونـد قـرار گرفتـه        وجهي از وجود آن تنها آن«كند و  خداوند پيدا مي

  ).همان(» حقيقي و واقعي بوه مابقي نبود يا نيستي محض است
كنيم در مورد اصـطلاح وحـدت وجـود تـأملاتي شـده اسـت كـه         كه ملاحظه مي چنان

طلبد و اين معنا جـز بـا    ضرورتاً تبارشناسي دقيق اين اصطلاح و رفع ابهام و ايهام آن را مي
  .حقيق و تتبع در نظريات وحدت وجودي مكاتب گوناگون ممكن نيستت

گفتن دربارة تاريخچة پيدايش و آشكارشدن وحدت وجـود آسـان نيسـت، ايـن      سخن
تـوان   اي خاص متعلق نيسـت و شـخص يـا گـروه خاصـي را نمـي       مسئله به زمان و دوره

  ).32: 1377ديناني، (گذار آن به شمار آورد  بنيان
توان تا زمان فلاسفة قبـل از سـقراط پيگيـري كـرد، و همـة       د را مينظرية وحدت وجو

تواننـد در پـس كثـرات جهـان پديـدار، نظـم و        اند كه مي ه فلاسفة قبل از سقراط معقتد بود
  ).41/ 1: 1362كاپلستون، (وحدتي زيربنايي بيابند 

نـوعي  انگـار، اخـتلاف اسـت ارسـطو      اند يـا وحـدت   انگار بوده كه اين فلاسفه ماده اين
دهد و آن واحد زيربنايي مورد اعتقاد ايشان رابه مادةالمواد  ماترياليسم را به ايشان نسبت مي

  :نويسد ترجمه كرده مي
ها معتقد بودند كه اصل و اساس همة اشيا چيزي است كه همة اشيا صور آن هستند و از  آن

ها باقي  گردند مادة آن اند و سرانجام هنگام اضمحلال و نابودي بدان باز مي آن نشئت گرفته
  ).398: 1305ارسطو، (كند  ها تغيير مي ماند ولي خواص آن مي

اي ديگر اين واحـد زيربنـايي را مبـدالمبادي دانسـته معتقدنـد اينـان حكيمـاني         عده
 انـد   و حتي در مورد آنان قائل به نبوت شده) 17: 1377كاكايي، (اند  وحدت وجودي بوده

  .)18: همان(
قبل از سقراط دو نحلة كاملاً مشخص پيرامون وحدت و كثرت در فلسفة يونـاني  
شكل گرفت كه اين دو نحله در دو فاز كاملاً جدا قرار داشتند؛ گروهي اصل وحـدت  

امـا ايـن مسـئلة بـه ظـاهر لاينحـل در انديشـة        . را ناديده گرفتند و گروهي كثرت را
اينان اگرچـه قـادر بـه حـل     . انه يافتبزرگاني چون افلاطون و ارسطو تبييني خردمند

اختلاف واحد و كثير نشدند، راه را براي بيان نظـرات وحـدت وجـودي بـاز كردنـد      
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گرايـي پـس از عقيـدة     هرحال در دورة سـقراطي تفكـر وحـدت    به). 75: 1374 يثربي، (
پديدار شد، در اين ايام فلاسفه حوزة بيـنش خـود را گسـترش دادنـد و بـه      » وحدت ماده«

تري رسيدند، اينان پاية تحقيقات خود را بر تارك فكري گذشتگان قرار دادنـد و   عالي نتايج
معتقد شدند كه همة ظواهر محسوس و كثرات عالم وجود را حقيقتي واحـد احاطـه كـرده    

  .كه واقعيت هم اوست
هـاي عـالم مـاده اسـت      دادند كه اين حقيقت واحـده در وراي مـرز   آنان احتمال مي

اش بـا آراي زنـون رواقـي     وحدت حقيقت در اين دوره در شـكل عـالي  ). 78- 76: همان(
  ).34: 1379مدرس مطلق، (تر شده و با فلوطين به اوج خود رسيده است  كامل

گرايي است و بدين جهت از  دامنة وحدت حقيقت بسيار وسيع و به اندازة دامنة وحدت
اند، مثـل برگسـون    ده فراتر ننهادهقائلين به وحدت ماده گرفته تا افرادي كه پا را از احوال ما

هـا كـه بـه مـاوراي مـاده       دانـد، و آن  كه اين حقيقت واحد را اسـتمرار مـي  ) 1941- 1859(
كـه آن حقيقـت واحـد را    ) 1860- 1788(اند مثل شوپهناور  اند ليكن الهي نبوده انديشيده مي

اند  وجود دست يافتهترين شكل وحدت  دانند تا متفكران و انديشمنداني كه به عالي اراده مي
  ).36- 33: همان(گيرد  همه و همه را دربر مي

هـاي هنـدوان و يونانيـان قـديم و      هرحال عقيده به وحدت وجود در اصل از ديدگاه به
هاي اين افراد، اعتقـاد بـه    منكران وجود آفريدگار متعال گرفته شده است كه البته در انديشه

  .خلقت و آفرينش، هيچ جايگاهي نداشته است
شدن اين دوره، فيلسوفان مسلمان با بيان مباني و اصول فلسفي اين عقيده  پس از سپري

اند و فيلسوفان مسلمان از فارابي به اين سو، به نوعي انديشة وحـدت وجـود    را پذيرفته
 را تحت تاثير فلسفة نوافلاطوني و افلوطين و فرفريوس پذيرفتـه و در انديشـة فلسـفي   

  .اند خويش راه داده
گونـه   لسوفان مسلمان پس از اعتقاد به وحدت حقيقت، در پي تحقيق واقعيت آن، اينفي

در بين فلاسفة مسلمان هم   اند كه آن حقيقت واحده، چيزي جز وجود نيست؛ استنباط كرده
انـد چـون    اند و هم آنـاني كـه رأي بـه اعتباريـت آن داده     آناني كه اصالت وجود را پذيرفته

انـد و اصـول و مبـاني خـويش را بـر آن اسـتوار        شهادت داده جملگي به وحدانيت وجود
گـويي معنـايي واحـد بـه     . اند در زمرة قائلين به وحدت شخصي وجـود قـرار دارنـد    كرده
اي پهنـاور از راز و شـرح و تحشـيه و     هاي متفاوت در گسـتره  هاي گوناگون و با شيوه زبان

  .تعليقه رخ برآورده است
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وجود در باب نظرية وحـدت شخصـي وجـود تـا دورة     توان آراي م در نگاهي كلي مي
  :بندي كرد ملاصدرا را به چهار گروه طبقه

گرايي ريشه در فلسفة باستان شرقي دارد، اينـان   وحدت صورت، كه اين نوع وحدت. 1
اعتقاد به يك روح يا نفس كلي دارند و براي كل جهان خلقـت، صـورت واحـدي فـرض     

هت كه در ساية صورتي واحـد قـرار دارد، واحـد اسـت،     از اين ج كنند يعني همة عالم،  مي
  دهد؛ چراكه اين صورت واحد همة كثرتها را تحت پوشش خود قرار مي

وحدت ماده، كه برخي فلاسفه قائل بـه وحـدت مـاده معتقـد بـه كثـرات بودنـد و        . 2
كردنـد و برخـي ديگـر     مجموعة عوالم جسماني و روحاني را يك موجود واحد فرض مي

پذيرفتند و مجموعة عوالم جسـماني و روحـاني را كـاملاً وهمـي پنـداري و       نميكثرات را 
  اند؛ دانسته اعتباري مي

چـه   وحدت حقيقت، كه واقعيت و حقيقت هسـتي در وراي عـالم مـاده اسـت و آن    . 3
اند و پذيراي اين نكته بودنـد   دار افكار پيشينيان خود بوده مسلم است اين است كه اينان وام

  واحده جاري و ساري در همة موجودات است؛ كه آن حقيقت
وحدت شخصي وجود، كه عنواني مشترك است براي همة آراي به وجـود آمـده در   . 4

همراه با اصول و مباني مختص به هر يك از فلاسفه، كه هـر يـك بـه     زمينة حقيقت واحد، 
  .اند اين نظريه را بر براهين عقلاني خويش استوار كنند نوعي كوشيده
ا مدعي است كه براي نخستين بـار نظريـة وحـدت شخصـي وجـود را در      ملاصدر

هـاي   توان گفـت ملاصـدرا از افكـار و انديشـه     البته مي. فلسفة خويش مبرهن كرده است
 اش افزوده اسـت  عربي اثر پذيرفته و نظرية وحدت وجود را به فلسفه وحدت وجودي ابن

  ).150: 1374يثربي، (
پـذيرش  . رسي نظرية وحدت شخصي وجود مبتني استحاضر بر نقد و بر  اساس مقالة

برد و  اين نظريه مخالف با بديهيات عقلي است چراكه تمايز علت و معلول را زير سوال مي
شود، از سويي ديگر فلسفة صدرايي با طـرح ايـن ديـدگاه در زمـرة      منجر به نفي كثرت مي

مقام تبيين اين نكات، ابتـدا بايـد    لذا در. گيرد قرار مي) جبرنگاري الوهي(قائلين به فاتاليسم 
مباني نظرية وحدت شخصي وجـود در فلسـفة صـدرايي مشـخص شـده و روشـن شـود        

كردن  اش متاثر بوده است و نهايتاً با مطرح ملاصدرا در طرح اين نظريه از كدام اصول فلسفي
هـا مشـخص شـود آيـا نظريـة وحـدت شخصـي وجـود          انتقادات مذكور و شرح بسط آن

  صدرالمتالهين به لحاظ تفكر ديني باطل است يا خير؟
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  مباني فلسفي نظرية وحدت شخصي وجود. 2
انديشة صدرا در مورد وحدت شخصي وجود بر مباني زير استوار است و براي فهم هرچه 
بهتر نظرية يادشده، مناسب است ابتدا به تعيين مراد صدرالمتالهين از ايـن مبـاني فلسـفي و    

  .ة اين مباني با نظرية وحدت شخصي وجود پرداخته شودكردن رابط مشخص
  
  اشتراك معنوي وجود 1.2

كه تعريف وجود به معناي متعارف واژة تعريف، محال است اولـين   ملاصدرا با اشاره به اين
كه اصطلاح وجود به نحوي  دارد، با اثبات اين گام را به سوي درك عقلي وحدت اشيا برمي

رود و به مفهـوم و واقعيـت واحـدي     كار مي به... الف، ب، ج و  كه در مورد اشياي متفاوت
  . اشاره دارد، و صرفاً مبتني بر اشتراك لفظي نيست

گوييم الف هست و ب هست، واژة هست، بين الف  بنا به نظرية ملاصدرا، وقتي كه مي
  .آوايي و ب اشتراك معنوي دارد، نه صرفاً اشتراك لفظي يا هم

دهد  وجود ارائه مي» سرشت«متعددي به نفع مشترك معنوي بودن هاي  ملاصدرا استدلال
ها، استناد به درك مستقيم عقل است كه بر حسب آن، تفاوت بـين واژة   از جملة اين استدلال

  .همانند تفاوت بين مثلاً، ماه و خورشيد نيست» حيوان هست«، و »انسان هست«، »هست«
اي بين انسان و حيوان است كه  بسته مدر جملة اول حاكي از معناي مشترك و ه» هست«

به گفتة وي كاملاً صريح و انكارناپذير است وجود يـك معنـا دارد و اطـلاق آن بـر مـوارد      
گوناگون به نحو اشتراك معنوي است مشترك معنوي يعني يك معنا و مفهوم بر موضوعات 

  ).292/ 1: 1981ملاصدرا، (متعدد حمل شود 
  
  اصالت وجود 2.2

و » وجـود «ية اصالت وجود، از دو جزء شناختي موجود در هـر شـيء يعنـي    بر اساس نظر
فقط اولي اصيل است؛ در حالي كه ماهيـت چيـزي جـز اعتبـار ذهنـي نيسـت و       » ماهيت«

. گيـرد  مفهومي صرفاً خالص است كه به وسيلة فعاليت شناختاري عقل انسـاني، شـكل مـي   
ويت و واقعيت آن موجود است ملاصدرا معتقد است كه وجود هر شيء و موجودي تمام ه

هـاي متفـاوت درواقـع     هـا و شـيئيت   صرف همان وجود محض است و چيستي  و واقعيت
  ).همان(انتزاعات ذهن و فهم انسان از مراتب گوناگون حقيقت وجود است 
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  :كند تصريح مي مشاعر از همين رو ملاصدرا در
شـد، و آن نيسـت بجـز    حقيقت هر شيء عبارت است از چيزي كه منشأ آثـار و احكـام با  

پس وجود حقيقت هر شـيء  . وجود زيرا كه ماهيات را بدون وجود آثار و احكامي نيست
است، و هرگاه همة اشيا به واسطة وجود صاحب حقيقت باشند، پس وجود نيـز صـاحب   

و لذا وجـود از  . باشد و معلوم است كه ما با لذات اولي است از ما بالغير حقيقت بنفسه مي
  ).10- 4: همان(لي به اين است كه صاحب حقيقت باشد چيز او همه

  :گويد نيز مي شواهدوي همچنين در 
وجود سزاوارترين چيزي است به تحقق در خارج، زيرا ماسوي وجـود، بـه سـبب وجـود     

شود پس اوست كه به وسيلة آن هر صاحب حقيقتي  متحقق و موجود در اعيان و اذهان مي
  ).314- 312: 1360 ملاصدرا،(رسد  به حقيقت خويش مي

وجود حقيقت واحد و بسيطي است كه ثاني براي آن قابل فرض نيست و از همـين رو  
ايـن اصـل درواقـع    . كنـد  انتـزاع مـي  ) اشتراك معنوي وجـود (ذهن از وجود يك مفهوم را 

ترين بنيان فلسفي نظام فكري ملاصدرا است؛ درواقع تمامي اصـول ديگـر فلسـفة وي     مهم
  .نامند ستند و از همين رو فلسفة وي را فلسفة اصالت وجود نيز ميمترتب بر اين اصل ه

  
  تشكيك وجود 3.2

ترين اصول فلسفي ملاصـدرا اسـت،    ترين و كاربردي اي مسئلة تشكيك وجود، يكي از پايه
  :گويد وي در اين باره مي

) منطقي(و نه فصل ) منطقي(اكنون كه متقاعد شديد وجود يك واقعيت است كه نه جنس 
تنهـا ذاتـاً بلكـه از     ساني در همة اشيا وجود دارد و موارد ظهـور او و نـه   د و به نحو يكدار

، بايد بتوانيد اين  ها است ها عين ذات آن جهت هوياتشان تفاوتي با هم ندارند و هويات آن
سان هستند در همان زمان و طبيعـت   نتيجه را دريافت كنيد كه اين موارد وجود كه ذاتاً يك

ديگر از جهت تقدم و تأخر، كامل و ناقص بودن و قـوي و ضـعيف بـودن متفـاوت      با هم
  )433- 432/ 1: 1981ملاصدرا، (هستند 

بودن يك حقيقت آن اسـت كـه افـراد منـدرج تحـت آن       پس ملاك تشخيص تشكيكي
الاشتراكشان در همان حقيقت واحد باشـد چنـين امـري قطعـاً      الاختلاف و مابه حقيقت مابه

بود ملاصدرا نيز در عبارت يادشـده درصـدد اسـت توضـيح دهـد افـراد        تشكيكي خواهد
حقيقت وجود وجه تمايز و وجه اختلافشان صرفاً در حقيقت وجود است و از همـين جـا   
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گيرد وجود حقيقتي مشكك است بدين معنا كه وجـود واقعيـت وسـيع و بسـيط      نتيجه مي
رين آن مرتبه بـه بـاري تعـالي يـا     شود و اين واقعيت داراي مراتبي است كه بالات شمرده مي

ها، به لحاظ  شمار ديگري نيز هست كه هر يك از آن الوجود متعلق است و مراتب بي واجب
شدت يا ضعفي كه دارد از مراتب ديگر متمايز است و لذا وجود در اشيا آن گونه است كـه  

  .الاختلاف است الاتفاق عين مابه مابه
  
  بودن خلق از عدم محال 4.2

. اعادة معدوم را نخستين بار متكلمان مطـرح كردنـد و سـپس بـه فلسـفه راه يافـت      مسئلة 
ترين اركان اديان الهي است نوعي اعادة  پنداشتند معاد كه يكي از مهم بسياري از متكلمان مي

كه به جواز اعادة معدوم حكم كردند وقوعش را نيز  آن معدوم است و از اين روي افزون بر 
اي از ايشان حكم  فيلسوفان قائل به امتناع اعادة معدوم شدند و حتي پارهاما . حتمي دانستند

  ).155: 1378طباطبايي، (به امتناع اعادة معدوم را ضروري و بديهي دانستند 
فيلسوفان مسلمان عقيده دارند كه حكم به امتناع اعادة معـدوم، حكمـي فطـري اسـت؛     

هـا در   كه دليلشان همراه با حضور آن كه در منطق آمده است قضايايي هستند فطريات چنان
اعـادة  «قضـية  . ها نياز به تلاش فكري نـدارد  آيد و انسان براي تصديق آن ذهن به ذهن، مي
كنـد كـه    روشـني حكـم مـي    نيز همين گونه است، زيرا فطرت آدمي به» معدوم ممتنع است

باره به صحنة معدوم، بطلان و نيستي محض است و لذا قابليت اتصاف به اعاده بازگشت دو
براي تصديق امتنـاع  . وجود را ندارد، و به بيان ديگر، معدوم شيء نيست تا بازگردانده شود

  ):159- 157: همان(اعادة معدوم بايد به نكاتي زير توجه كرد 
يك شيء بـه موجودبـودن آن   » آن بودن«يعني هويت و . ملاك تشخص وجود است. 1

ين معناست كه هويت خاصي بـه وجـود آمـده    بستگي دارد، اگر يك شيء موجود شد به ا
ماند، و قهـراً وجـود ثـانوي     است و اگر اين موجوديت از بين رفت، ديگر هويتي باقي نمي

  هويت ثانوي خواهد بود؛
ايجاد عين وجود است كثرت ايجاد و وجود يك كثرت ذهني است وگرنـه درواقـع   . 2

ايجاد يك شيء . وجود در كار نيست دو چيز منفك از هم يكي به نام ايجاد و ديگري به نام
  .همان وجود و تحقق شيء است

توانـد پـس از    با توجه به اين نكات، يك فرد با حفظ تشخص و تعـين خـودش نمـي   
گيرد و چـون   كه نابود شد اعاده شود؛ زيرا اعاده ايجاد دومي است كه به شيء تعلق مي آن
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سـت و چـون مـلاك هويـت و     ايجاد عين وجود است، ايجاد دوم مساوق با وجود دوم ا
آورد بنابراين محـال   تشخص همان وجود است، وجود دوم تشخص دومي را به دنبال مي

  ).163- 160: همان(است كه موجود ثانوي همان شخص نخستين باشد 
همان موجود ] معاد[=شده  جا كه لازمة اعادة معدوم آن است كه موجود اعاده از آن
معناي اعادة معدوم آن است كه همان شيء آغازين پـس  باشد، زيرا ] مبتدا[= آغازين 
اي كـه بتـوان    شدن، با حفظ هويت و تشخصش دوباره موجود شود به گونه از معدوم

شـده همـان    كه هويت موجود اعـاده  گفت اين همان شيء نابود شده است و براي آن
اند  هويت موجود آغازين باشد بايد همة اموري كه در هويت آن شيء مدخليت داشته

يعني اعراض مشخصة آن شيء را عيناً واجد باشد و از جملة اين امور زمان خاص آن 
شيء است پس زمان موجود اعـاده شـده بايـد همـان زمـان موجـود آغـازين باشـد         

  ).99- 97: 1369مطهري، (
  :و اين از سه حالت بيرون نيست

بيان بالا، موجـود  كه بگوييم مبتدا همان معادشده است، يعني موجودي كه طبق  اين. 1
آغازين است، همان تبديل به معاد شده است يعني موجودي كه، موجـود آغـازين اسـت،    

اما اين امر غير قابل التزام است؛ زيرا، معنايش آن است كه . همان تبديل به معاد شده است
  مبتدا منقلب شده است به معاد و انقلاب محال است؛

ست بلكه فقط مبتدا است و اين نيز قابل قبول نيست كه بگوييم آن شيء معاد ني اين. 2
. زيرا برخلاف فرض است؛ فرض بر آن است اعاده صورت گرفته و آن شيء معـاد اسـت  

  كه طبق اين احتمال معادي در كار نيست؛ حال آن
آيد اين است كه بگـوييم آن شـيء در آن واحـد هـم      احتمال سومي كه به ذهن مي. 3

؛ بطلان اين احتمال نيز روشن است؛ زيرا به معنـاي اجتمـاع دو امـر    مبتدا باشد و هم معاد
  .متقابل در يك چيز است

شـدن هرگـز    كه فيلسوفان مسلمان معتقدند كه يك شيء پـس از معـدوم   نهايت اين در
شده تعين عددي نخواهد داشت، يعني  شود؛ زيرا اگر اعاده شود آن موجود اعاده اعاده نمي

د اول است يا معاد دوم و يا غير آن، زيرا هيچ امتيـاز و فرقـي ميـان    توان گفت كه معا نمي
توانيم تشخيص دهيم كه معاد اول است يا معـاد دوم يـا معـاد     كه ما نمي ها نيست نه آن آن

و از طرفي يك شيء تا از هر جهـت  . ها تعين ندارد كدام از اين بلكه درواقع نيز هيچ ديگر، 
  .كه اعادة معدوم محال است نتيجه آن. شود د نميمتعين و متشخص نباشد موجو



  )با رويكرد كلامي ـ فلسفي( نقد و بررسي نظرية وحدت شخصي وجود   96

 

  :دارد از همين رو صدر المتالهين بيان مي
اي از وجــود، از  اي از تحقــق و درجــه جايزشــمردن عــدم بــر چيــزي، بــه اعتبــار مرتبــه 

بودن خلـق از   هاي نيروي تخيل است؛ پس محال تراشي هاي قوة واهمه و دروغ كاري اشتباه
  ).345- 343: 1379ملاصدرا، (عدم مبرهن و آشكاراست 

  
  امكان فقري 5.2

ديگر اين بـود   ها با هم تصور رايج پيش از ملاصدرا در خصوص علت و معلول و رابطة آن
. ديگرند سه واقعيت متمايز از يك» وابستگي معلول به علت«كه علت و معلول و همين طور 

فيلسوفاني كه به اصالت وجـود و  بر اساس اين تصور، فيلسوفان اصالت ماهيتي و همچنين 
چه معلول از ناحيـة   پنداشتند و آن اصالت ماهيت توجهي نداشتند، ذات معلول را چيزي مي

  .كردند كند را چيز ديگر و تأثير علت در معلول را چيز سومي فرض مي علت دريافت مي
) 244- 54: همـان (از همين رو بود كه فيلسوفان در مقابل نظرية حدوث زماني متكلمان 

دانسـتند و بـر خـلاف آنـان      مي) امكان ماهوي(» ماهيت داشتن«ملاك نيازمندي به علت را 
بر اساس . دانستند ممكن الوجود را منحصر به حادثات و قديم را منحصر به ذات باري نمي

نيـاز از   ، قديم است ولي هـر قـديمي بـي   )الوجود واجب(نياز از علت  اين نظريه، موجود بي
قق موجود قديمي كه ذاتاً ممكن الوجود بوده و به اضافه واجب ازلاً و ابداً تح. علت نيست

  .هستي يافته، بلااشكال است
بودن معلول نسبت به علت هستي بخـش و   صدرا با تكيه بر اصول اصالت وجود، رابطه

تصوير كاملاً متفاوتي از رابطة عليت و معلوليـت ارائـه داد     ذو مراتب بودن حقيقت وجود،
ر اساس اصل اصالت وجود در تحقق و در معلوليت، ماهيت را كه يـك امـر تبعـي و    وي ب

  ).73- 70: همان(منتزع از حد وجود است، از حريم عليت و معلوليت بيرون كرد 
نيازي از علـت، تـابع    طبق اين اصل، ماهيت هم در اصل تحقق و هم در نيازمندي و بي

بر اين اساس هـم علـت   . و المجاز استوجود است و اتصاف آن به اين اوصاف، بالعرض 
بـه ايـن معنـا كـه وابسـتگي آن زايـد بـر         وجود دارد و هم معلول، وجود وابسته به علت، 

وجودش باشد، نيست؛ بلكه وابستگي معلول به علت و احتياج معلول به علت عين هويـت  
  ).286- 94: همان(معلول است 

حتياج معلول به علت چيز ديگـر و  چنين نيست كه واقعيت معلول چيزي و ا«رو  از اين
تا نوبت اين سـؤال برسـد كـه علـت و منـاط      » مناط احتياج به علت چيز سومي بوده باشد
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احتياج فلان شيء به علت چيست؟ اين سؤال مانند اين است كه بگوييم علت احتيـاج بـه   
علت آن چيزي كه هويتش عين احتياج به علت است، چيست؟ عينـاً مثـل ايـن اسـت كـه      

  ).505: 1369مطهري، (كه عدد چهار، عدد چهار است چيست؟  يم علت اينبپرس
به اين ترتيب بر اساس تحليل ملاصدرا وجود معلول و احتياج آن بـه علـت، يكـي    

اما تغاير معلول و علت فراتـر  . ها صرفاً در ظرف تحليل عقلاني است شوند؛ تغاير آن مي
مرتبـة ضـعيف وجـود علـت و از     بر اين اسـاس معلـول   . از تغاير مفهومي صرف است

گـر   رو ضعف وجود همواره نشـان  از اين). 301-299: 1379ملاصدرا، (شؤون آن است 
  .بودن آن است معلول

در حكمت متعاليه تعبير شده، احتياج و نيازي » امكان وجود«بنابراين امكان فقري كه به 
آن   د مجعـول و نفـس  شود كه اين نياز عين وجـو  است كه به وجود مجعول استناد داده مي

» نياز و احتياج«لذا امكان فقري يعني آميختگي و يگانگي . است» وجود تعلقي«است و عين 
كه در بقا،  با هستي محتاج و نيازمند كه احتياج به غير، عين ذات آن شيء است و تصور اين

  .نياز از غير باشد ممكن نيست بي
ت كه با ربط و تعلق به فاعل همـراه  زيرا علت نياز ممكن به جاعل همان، وجود آن اس

  ).601: 1367سبزواري، (است و ربط و تعلق به غير، مقوم بلكه عين وجود معجول است 
  

  تبيين نظرية وحدت شخصي وجود. 3
ملاصدرا در شرح و بيان نظرية وحدت شخصي وجود با تكيه بر اصـول و مبـاني فلسـفي    

كه عقلي باشند يا نفسـي و يـا صـورت     ندارد كه جميع موجودات اعم از اي خويش بيان مي
هـاي نـور حقيقـي و     نوعي، در نزد اهل حقيقت و حكمت الهـي متعـالي از مراتـب شـعاع    

سـاطع شـود   ) بـه حيـث ذات  (كـه نـور حـق     تجليات وجود قيومي الهي است و هنگـامي 
كه ماهيات خود در حد ذات خود موجود هستند منهـدم و باطـل    توهمات محجوبين بر اين

هـايي بـراي    احكام و لوازم ماهيات به واسطة مراتب وجودهايي كه اضـوا و سـايه   شود، مي
وجود حقيقي و نور احدي هستند، بنابراين وجـود و موجـود منحصـر اسـت در حقيقـت      
واحد شخصي كه در موجوديت حقيقي شريك ندارد و در حقيقت و عين دومـي نـدارد و   

در عالم وجود غير از واجب معبـود ديـده   چه  در دار وجود غير از او دياري نيست و هر آن
شود او از ظهورات ذات حق و تجليات صفات حق است كه او در حقيقـت عـين ذات    مي

  ).292- 291: 1918ملاصدرا، ( حق است
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و بنابراين عالم خيال است و وجود واقعي ندارد، همانـا مخلوقـات و موجـودات عـالم     
  ).292: همان(تند هايي بيش نيستند و همه از اوهام و خيالا سايه

كه بحث اصلي از ديدگاه ملاصدرا اين است كه وجود، واقعيت و بحـت و   خلاصه اين
شود، هيچ گونه تركيبي در آن راه ندارد، اين بساطت موجـب يـك نحـوه     بسيط شمرده مي

ايـن همـان   . هـا نيسـت   يـك از آن  شود، در حالي كه خودش هيچ شمول آن بر همة اشيا مي
ء منها است؛ يعني اگر ساير اشـيا را بشـرط لا و    قه كل الاشيا و ليس بشيقاعدة بسيط الحقي

ها نيست، ولي اگـر بـه كمـالات     في حد نفسه درنظر بگيريم بسيط الحقيقه هيچ كدام از آن
ها  گاه بسيط الحقيقه واجد همة آن ها را لابشرط درنظر بگيريم آن ها بنگريم و آن وجودي آن

  .همان وجود صرف و بسيط است خواهد بود و بسيط الحقيقه
دراي مراتبي است و يك مرتبة كاملاً بسيط دارد كه بـه بـاري   ) وجود(بنابراين واقعيت 

شمار ديگري نيز هست كه هر يك از  الوجود متلعق است و داراي مراتب بي تعالي يا واجب
   .آن مراتب خود هويت مستقلي از حقيقت وجود ندارد بلك حقيقت آن همان وجود است

شوند و اين موجودات بـه   در اين ديدگاه موجودات در ارتباط با وجود بسيط متعين مي
هاي خورشيد پديد آمده از يك منبع واحد هستند و ضمن اتحاد با آن از آن منبع  مانند اشعه

شوند؛ اما مستقل از آن منبع نوراني هيچ واقعيتي ندارند مانند امواج دريـا كـه    عظيم جدا مي
  .دريا واقعيتي ندارند و صرفاً حالات خروش دريا هستند بدون حقيقت

كه يكي هستند، كثيرند؛ و كثرتشـان   ملاصدرا معتقد بود كه وجود و موجود در عين اين
گردد وحدت حق وحدتي جمعي است و كثرات در  به وحدت و وحدتشان به كثرت برمي

ي خـود را حفـظ   رغم وحدت مصداقي، كثـرت مفهـوم   آن مندمج هستند و اين كثرت علي
  :گويد كند از همين رو است كه ملاصدرا مي مي

جـا كشـانده    ما در ابتداي امر گفتيم در صحنه وجود علت و معلول است در آخر كار بـدان 
شد كه از ميان آن دو، تنها علت امري حقيقي اسـت و معلـول فقـط جهتـي از جهـات آن      

بـه معنـاي دگرگـوني خـود آن     باشد، و عليت و تأثير آن چيزي كه علـت نـام نهـاديم     مي
  ).301: 1918ملاصدرا، (بازگشت 

پس كثرات در اين ديدگاه امري ذهني و سوبژكتيو است، به عبارت ديگر كثـرات را  
سازد و واقعيت امري صرف و بسيط است و در ايـن ديـدگاه موجـودات كثيـر      ذهن مي

و واقعيتـي   هاي يك واقعيت واحد هسـتند و حقيقـت   صرفاً اظلال و سايه و رويگرفت
نمايد آن است كه  جا رخ مي آن امر واحد ندارند؛ طبيعتاً سؤال مهمي كه در اين مستقل از
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شود چگونـه   ها مواجه مي اش با آن وضعيت موجودات كثيري كه انسان در درك روزمره
قابل توجيه است؟ براي پاسخ به اين سؤال مناسب است به نقـد و بررسـي ايـن نظريـه     

  .پرداخته شود
  

  بررسي انتقادات پيرامون نظرية وحدت شخصي وجود .4
ملاصدرا با استناد به اصول فلسفي وحدت حقيقت، اصالت وجـود، وحـدت در كثـرت و    
كثرت در وحدت نظرية وحدت شخصـي خـويش را از بطـن نظريـة تشـكيك اسـتخراج       

كند، اما واضح است كه فلسفة صدرايي با بيان نظريـة وحـدت شخصـي وجـود بـا دو       مي
  :ند ازا رو است كه عبارت اساسي روبه چالش
  ها؛ گرفتن بديهيات و عالم كثرات و سايه و پندار انگاشتن آن ناديده. 1
هـا و بـه تبـع آن نفـي نظـام جـزا و پـاداش و         قبول جبرانگاري و نفي اختيار انسـان . 2
  .پنداشتن تكليف بندگان و نفي نبوت فايده بي

  
  وجودنفي كثرت در نظرية وحدت شخصي  1.4

كنندة اين امر است كه بين مراتب وجـود رابطـة عليـت     نظرية وحدت تشكيكي وجود بيان
برقرار است؛ يعني موجودات بـالايي در ايـن سلسـلة طـولي، علـت موجـودات مـادون و        

چه در همة معلـولات مشـترك    موجودات پاييني، معلول موجودت مافوق خود هستند و آن
ذيريم معلول عين ربط به علت است و از خود چيـزي  حال اگر بپ. است، همانا وجود است

مند است، بنابراين همـة مراتـب    نداشته و ندارد، چراكه فقط وجود است كه از واقعيت بهره
شوند پس بـين ايـن مراتـب يـك رابطـة       عين ربط به مرتبة اعلي، كه وجود حق است، مي

  .ديگر اتحاد دارند اتحادي هست و جميع اين مراتب با يك
ين رو ملاصدرا نظرية وحدت شخصي وجود را از بطن نظرية تشكيكي استخراج از هم

و از مراتـب بـه تجلـي و مظـاهر     » نمـود «به » بود«شود كه موجود را از  كند و ناچار مي مي
يابـد و اگـر نامتنـاهي اسـت      تحويل كند چه اگر او صرف الوجود است تكثر و تكرر نمـي 

معناسـت؛ چراكـه لازمـة ايـن فـرض،       نه، بـي فرض وجود ديگري در قبـال او، تعـالي شـأ   
  .محدوديت و تناهي آن وجود مطلق است

اي از بود و وجود ندارد حتي در ايـن   بنابراين هرچه غير از آن حقيقت يگانه باشد، بهره
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حد كه بخواهيم وجود او را عين الربط بـدانيم، چراكـه ايـن اسـناد وجـود بـه چيـزي كـه         
نادي مجازي است پس فرض هر گونـه كثرتـي حقيقتـي    بودن در ذات او اخذ شده، اس ربط

پس معتقدين به اين . معنا خواهد بود اعم از كثرت تشكيكي و كثرت تبايني براي وجود، بي
توانند وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحـدت را بپذيرنـد چـرا كـه      نظر ديگر نمي

  .اصلاً براي كثرت حقيقتي قائل نيستند
ي وجود مخالف با ادراك حسـي اسـت، زيـرا بـه طـور      از سويي نظرية وحدت شخص

دانيم براي هر نوعي خواص و آثاري است كه در نوع ديگر نيست،  بينيم و مي محسوس مي
كنيم اثر يك گياه سم است و اثر گياه ديگر تريـاق پـس چطـور انسـان      ه ملاحظه ميك چنان

  .دكند و همه را يك شخص بدان تواند كثرت در واقع را نفي عاقل مي
به عبارت ديگر غالب فيلسوفان مسلمان و از جمله ملاصـدرا محسوسـات را از انـواع    

ها بلاواسطه به درك آن  اند و شايد بتوان ادعا كرد اولين محسوسي كه انسان بديهيات دانسته
در حالي كه نظرية وحدت شخصي وجود . شوند فهم كثرت در عالم واقعيات است نائل مي

البته ممكن است برخي پيروان . گيرد ها در تعارض قرار مي ية تمام انسانبا فهم ابتدايي و اول
اين فلسفه ادعا كنند كه اين فهم ناشي از بدفهمي اولية دستگاه ادراكي اسـت و بـا دقـت و    

  .شود تأمل فلسفي اين بدفهمي اصلاح مي
اما بايد گفت نفي صـحت و درسـتي ادراكـات محسـوس و بـديهيات منجـر بـه نفـي         

شود و چون ادراكات بديهي پايـه و مبنـاي ادراكـات     حت اين نوع ادراكات ميضرورت ص
شود كـل ادراكـات انسـان و ضـرورت      ها موجب مي دارشدن اعتبار آن ديگر هستند، خدشه

  .ها زير سؤال برود صحيح بودن حداقل برخي از آن
 ـ به عبارت ديگر با قبول برخي ادراكات حسي اوليه مانند ادراك كثرات مي د غلـط  توان

شـود و ضـرورت در    باشد كل ادراكات حسي انسان از انظر اعتبار منطقـي مخـدوش مـي   
توانـد   هـا مـي   دهد و تمام ادراكات تجربي ديگر هم كه بر آن صدق خويش را از دست مي

مبتني شود زير سؤال خواهد رفت و سرانجام چنين چيزي جز سفسطه و قبول شـكاكيت  
يك از فيلسـوفان مسـلمان ازجملـه خـود      پذيرش هيچ معرفتي نخواهد بود كه قطعاً مورد

  .تواند باشد مرحوم آخوند نمي
نكتة دومي كه در بررسي نفي كثرت بايد به آن توجه شود اين است كه در فلسفه تمايز 

شود و به عبارت ديگر انديشمندان مسلمان، عليـت را   ميان علت و معلول بديهي دانسته مي
شـود   ها موجب سفسطه مـي  اند كه نفي آن  معلول در نظر گرفتهاي بديهي ميان علت و  رابطه
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اما خود عليت مترتب بر آن است كه پذيرفته شود و اين نسبت داراي دو سوي متمايز علت 
  .و معلول است والا اصلاً عليت قابل تصور نخواهد بود

 چه بر اساس نظرية امكان فقري و نظرية وحدت شخصي وجود كه مترتب بـر آن  اما آن
هـا بـه عنـوان واقعيتـي متمـايز از علـت العلـل نفـي          آيد اين است كه معلول است لازم مي

شوند؛ يعني اگر به عنوان يك متافيزيسين بپذيريم كه اصل عليت اساس و ركن فلسفه و  مي
شـدن بـه    سپس قائـل ) پذيرد آن چنان كه ملاصدرا نيز مي(مرز جدايي آن از سفسطه است 

هاي عالم خارج مترتب بر اين نكته است كـه بپـذيريم در عـالم     دهرابطة عليت در ميان پدي
شود و علت هم واقعيتي متمايز از  خارج معلول واقعيتي غير از علت است كه از آن متأثر مي

  .گذارد معلول است كه در آن تأثير مي
اما در نظرية وحدت شخصي وجود، با نفي واقعيـت كثـرات، درواقـع وجـود حقيقـي      

گفـتن   شود و لذا سخن شود و تمام واقعيت منحصر در يك علت العلل مي مي ها نفي معلول
وجودي ميان علت و معلول، جايگاهي نخواهد داشت؛ زيرا قوام  اي از عليت به منزلة رابطه

ها به دو سوي اين نسبت است و زماني كه واقعيت يكي از دو  همانند همة نسبت  اين نسبت
گاه نسبت عليت نيز  آن  حقيقي معلول است نفي شود، طرف نسبت ياد شده كه همان وجود

  .منتفي خواهد شد
پس نفي كثرت در نظرية وحدت شخصي وجود، مستلزم نفي عليـت اسـت كـه ركـن     

و لـذا ايـن   . اصلي فلسفه و مرز جدايي تفكر فلسفي از تفكر سوفيستي شناخته شده اسـت 
كنـد، بلكـه اصـل     ست را نفـي مـي  ترين انواع بديهيات ا تنها محسوسات كه از مهم نظريه نه

  .كند بديهي عليت را نيز نفي مي
  
  جبرانگاري در نظرية وحدت شخصي وجود 2.4

شود و اعتقاد بـه   در پي پذيرش نظرية وحدت شخصي وجود، اصل روشن اختيار انكار مي
شـود،   شود و درحقيقت اصل وجود بندگان و اختيار آنـان نفـي مـي    جبر تأييد و تقويت مي

وجـود   اي ق اين نظريه جهان هستي مستقل از ذات خدا نيست و اصولاً دوگانگيچراكه طب
  .گيرد تجلي خداوند است ندارد؛ و هر فعلي كه در عالم صورت مي

پس طبق نظرية وحدت شخصي وجود، جز يك ذات واحـد مسـتقل موجـود نيسـت؛     
ها و  ة ذاتاوست كه موجب قوام روابط و استقلال مخلوقات عالم هستي است بنابراين هم

صفات و افعال مخلوقات، افعال خداوند است؛ خداوند تعالي فاعل و به وجود آورندة هـر  
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چـه هسـت فقـط     فعل و فاعل آن است و درحقيقت موجودات استقلالي ندارنـد و هـر آن  
ها اولاً و بالذات به خداوند تعلق دارد  ويژه انسان طبق اين نظر افعال مخلوقات، به. خداست

  .به او هستند و عين رابط
دار  پس با پذيرش جبر و نفي اختيار توحيد و نبوت و معاد و امامت و عدل خدشـه 

و با استناد به اين دليل ديگر مخلوق مختار و فعـل اختيـاري وجـود نـدارد تـا      . شود مي
ديگر ارزش و ضد ارزش چه معنا و مفهومي خواهد داشت؟ . برايش تكليفي تعيين شود

مة افعال ذات باري تعالي است پس ديگـر جنـت و جحـيم چـه     چراكه فاعل و كنندة ه
چيز اوسـت، فقـط اوسـت كـه      سودي دارد؟ بر اساس اين رأي و نظر فاعل حقيقي همه

ها مظهر اويند، ابليس  حقيقت دارد و فاعل همة افعال است اگر پيامبران الهي و افعال آن
  !اند گونه و شياطين هم اين

وجود درحقيقـت برگشـت بـه مسـلك و روش      جبرانگاري در نظرية وحدت شخصي
  .دانستند كردند و خداوند را فاعل افعال خويش مي اشاعره است كه اختيار را نفي مي

باور اين اعتقاد كه در جهان آفرينش هيچ موثري جز خدا نيست، پـذيرش نظريـة جبـر    
ارگـرفتن در  ويژه انسان و اين همانا قر پنداشتن افعال و اعمال مخلوقات به ارزش است و بي

  .زمرة قائلين به جبر فاتاليستي است
  :جبرگرايي دو نوع است

دترمينسيم، كه درواقع رابطة ضروري بين علت و معلول است و طبق اين ضـرورت  . 1
اي بـه صـورت اختيـاري     همة قواعد جهان تابع اصل عليت است، از همين رو هيچ پديـده 

تـر ريشـه در تفكـرات     برانگـاري بـيش  كند حتي افعال انسـان، ايـن نـوع ج    تحقق پيدا نمي
  ماترياليستي دارد؛

فاتاليسم، كه در واقع نفي اختيار و قائل شدن به جبر است، طبق اين نوع جبرگرايـي  . 2
اند و قائـل بـه    تر ريشه در تفكرات ديني دارد بسياري از متدينان اختيار را نفي كرده كه بيش
كه خداوند قادر مطلق در ساحت هستي است ايشان بر اساس اين آموزة ديني . اند جبر شده

هاي عالم ازجمله افعال انسان از يك فاعل واحد كه همان  معتقدند كه همة حوادث و پديده
  .شود و لذا نقش بسزايي براي انسان در افعالش قائل نيستند ذات اقدس الهي است ناشي مي

كنارگذاشتن عقل از بدون شك لازمة اعتقاد به جبر، ابطال حكمت و دانش و ترجيح و 
مقام قضاوت و تعيين حسن و قبح افعال است، و نيز لازمة چنين اعتقادي جايزدانستن ظلم 
از ناحية خداوند است و قراردادن چيزها در غير موضع و جايگاه حقيقيشان كه مغاير با شأن 
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كـه   حكمت خداوندي است تا جايي كه بايد باور كرد از نظر عقل نبايد مانعي داشته باشـد 
خداوند در روز قيامت انبيا را عذاب و كفار را احترام كند و نفي حسن و قـبح عقلـي ايـن    

بودن تكليـف بنـدگان    رود و اگر خوب آموزه را كه تكليف بندگان خير است زير سؤال مي
بودن ارسال رسل و نبوت منتفي خواهد شد به اين ترتيب لازمة جبـر   زير سؤال برود لطف
از نظرية وحدت شخصي وجود نفـي بسـياري از ضـروريات كلامـي و      فاتاليستي برخاسته
  .ديني خواهد بود

  
  گيري نتيجه. 5

وحدت شخصي وجود، از نگاه فلسفي داراي يك ايراد وجودشناختي است كه همـان نفـي   
شناختي است كه منجر به قبول سفسطه و شكاكيت  شود و داراي يك ايراد معرفت عليت مي
  .شود معرفتي مي
برد و لذا غير قابل  كلامي نيز بسياري از اصول و ضروريات ديني را زير سؤال مي از نظر

جا كه با پذيرش اصول فلسفي يادشده، منطقـاً   قبول است و تفكر فلسفي ملاصدرا نيز از آن
شـود، هـم از نظـر فلسـفي و هـم از نظـر كلامـي دچـار          منجر به پذيرش اين نظريـه مـي  

  .خواهد بود ها و اشكالات يادشده ناسازگاري
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